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مقالۀ پژوهشی

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
From Dark Tourism to Ecological Grief in Last-Chance Tourism (Re-read-

ing the Regenerative Capacities of the Bloodstained River (Sojas-River))
د‌ر همین شمارۀ مجله به‌چاپ رسید‌ه است.

چکیده| امروزه تخریب محیط‌زیسـت از بحرانی کالبدی به چالشـی روانی- وجودی تبدیل شـده اسـت. 
ایـن پژوهـش بـا تمرکز بـر سـجاس‌رود )قانلی‌چای( به‌عنـوان »منظر رنـج«، به‌دنبال تبیین این مسـئله 
اسـت کـه چگونـه می‌تـوان سـوگ بوم‌شناسـانة ناشـی از زوال رودخانـه را از وضعیتی راکـد به وضعیتی 
پویـا تبدیـل کرد. هـدف اصلی، واکاوی نقش میانجی »روایت‌گری اصیل« در بسـتر »گردشـگری آخرین 
فرصت« برای تقویت مسئولیت اخلاقی و بازآفرینی اجتماعی منطقه است. این مطالعه با رویکرد آمیختة 
توالی اکتشـافی انجام شـد. در فاز کیفی، 18 مصاحبة نیمه‌سـاختاریافته با ذی‌نفعان محلی و متخصصان 
انجام و به‌ روش تحلیل مضمون، ابعاد سـوگ اسـتخراج شـد. یافته‌های کیفی مبنای طراحی سـناریوی 
مداخلـه و پرسـش‌نامه‌ای با پایایی 0/84شـد. در فاز کمی، اثر مداخلة »روایت‌گـری اصیل« در قالب طرح 
شبه‌آزمایشـی روی 60 بازدیدکننـده )30 نفـر آزمایش، 30 نفر کنترل( سـنجیده شـد. تحلیـل داده‌ها با 
آزمـون t مسـتقل و شـاخص اندازۀ اثر کوهـن (d) در نرم‌افـزار SPSS- 26 صورت گرفت. یافته‌های کیفی 
سـه مضمون کلیدی »سـوگ کالبدی«، »سوگ هویتی )سولاسـتالژیا(« و »سوگ آینده‌نگر« را شناسایی 
 (p<0.001) کـرد. نتایـج کمی نشـان داد مواجهه بـا روایت‌های اصیل و شـاهدمحور، به‌طـوری معنـادار

 (d>0.8) منجر به افزایش 68 درصدی تمایل به مشـارکت در بازآفرینی شـده اسـت. اندازه‌های اثر بزرگ
تأییـد کـرد روایت‌گـری بـا تبدیل رنج بـه آگاهی، سـوگ راکد را به »سـوگ پویا« بدل می‌کنـد. پژوهش 
نشـان داد سـجاس‌رود نه‌صرفاً منظر آسـتانه‌ای زوال، بلکه »مکان- رسـانه‌ای« برای بیداری بوم‌شناسـانه 
اسـت. بازآفرینی منظر فراتر از مداخلات مهندسـی، نیازمند مدیریت معنا و »گردشـگری حمایتی« است 

تـا فقدان محیطی را به شـریان آگاهی و مسـئولیت اخلاقی تبدیل کند.
 واژگان کلیدی| سـوگ بوم‌شناسـانه، گردشـگری تاریک، گردشگری آخرین شـانس، روایت‌گری اصیل، 

بازآفرینی منظر.
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مقدمه| 
در دهه‌های اخیر، فشارهای فزایندة ناشی از تغییرات اقلیمی، افت شدید 
منابع آبی و ناکارآمدی در مدیریت یکپارچة حوضه‌های آبریز، نه‌تنها 
به تضعیف عملکرد بوم‌شناسانه منجر شده، بلکه فرسایش تدریجی 
پیوندهای عمیق فرهنگی میان جوامع انسانی و رودخانه‌ها را به‌دنبال 
داشته است. این روند فرساینده، به‌ویژه در سکونتگاه‌های روستایی، 
منجر به کاهش تاب‌آوری بوم‌شناسانه و زوال میراث ناملموس فرهنگی1   
مرتبط با آب شده است (Golmohammadi & Ehsani, 2026). از 

دیدگاه مطالعات فرهنگی، گردشگری به‌عنوان واکنشی عمومی به 
زندگی و تمایل به شناخت فرهنگ‌های متفاوت، در ارتباط مستقیم 
 .(Gholampour et al., 2021) با مسائل بنیادین انسانی قرار دارد
بااین‌حال، امروزه تخریب پیش‌روندة محیط‌زیست از سطح یک بحران 
فیزیکی و »واقعی« در طبیعت فراتر رفته و به یک بحران »روانی- 
به‌گونه‌ای که کنش‌های فرهنگی و  وجودی« تبدیل شده است؛ 
تجربه‌های زیسته‌ای همچون گردشگری، به‌طور ناخواسته با طیفی از 

رنج، نگرانی و »سوگ بوم‌شناسانه«2 گره خورده‌اند.
در ادبیات علمی این حوزه، اگرچه بر سر واژه‌گذاری‌های دقیقی همچون 
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»اضطراب بوم‌شناسانه«3 و »اضطراب اقلیمی«4 و شیوه‌های قاب‌بندی 
آن‌ها اجماع کامل وجود ندارد اما محور اصلی پژوهش‌ها به‌طور فزاینده 
بر مسئلة تاب‌آوری انسان در مواجهه با تخریب محیط تاکید می‌گذارد 
(Cunsolo et al., 2020). هنگامی که چنین اضطراب‌هایی وارد زیست 
افرادی می‌شود که به شکل‌های معنوی و راهبرانه به حمایت و مراقبت 
روی می‌آورند، پرسش‌هایی بنیادین پیش می‌آید: آیا این تجربه تنها در 
قالب یک »مسئلة سلامت روان« قابل فهم است یا پدیده‌ای گسترده‌تر 
است که گرایش‌های کنش‌گرانه و احساسات اخلاقی را نیز دربر 
می‌گیرد؟ در این میان، شناسایی و به‌رسمیت‌شناختن تجربة زیستة 
افراد دچار اضطراب بوم‌شناسانه در گفتمان مراقبت5، به یک ضرورت و 
.(Ward, 2020; Ojala et al., 2021) پرسش محوری بدل شده است

و  بوم‌شناسانه6  رنج  میان  پیوند  این  تجربی  صورت‌بندی  برای 
میراث‌فرهنگی، می‌توان به رودخانة »سُجاس‌رود«7 در شهرستان 
خدابنده )استان زنجان( اشاره کرد؛ رودخانه‌ای که در گذشته محور 
حیات شهر تاریخی سجاس و روستاهای پیرامون )همچون خنداب، 
چنگور، زوینق و...( بوده است. نام‌گذاری محلی این رودخانه در زبان 
ترکی آذربایجانی به‌عنوان »قانلی‌چای«8  )به معنای رودخانة خون‌آلود(، 
ریشه در رخدادهای طبیعی و سیلاب‌های ویرانگر گذشته دارد که بنا 
بر روایت‌های محلی، به مرگ شماری از انسان‌ها انجامیده است. این 
پیشینة تاریخی، سجاس‌رود را به نمونه‌ای از مکان‌هایی تبدیل کرده 
که پیوند آن‌ها با مرگ، فاجعه و رنج انسانی شکل گرفته و ازاین‌رو در 
چهارچوب نظری »گردشگری تاریک )تاریک‌گردی(«9  قابل تحلیل 
خشک‌شدن  ازسوی‌دیگر،   .(Stone, 2006; Raine, 2013) است 
تدریجی این رودخانه در سال‌های اخیر، معنایی تازه به این مکان افزوده‌ 
و آن را به بستری برای فهم ظرفیت‌های بازآفرینیِ مبتنی‌بر سوگ و 
.(Barnett, 2022; Varutti, 2024) اندیشة بوم‌شناسانه بدل کرده است

در پارادایم گردشگری پایدار10، مفهوم »گردشگری آخرین فرصت‌ 
)آخرین فرصت‌گردی(«11 به مقاصدی اشاره دارد که به‌دلیل تخریب 
محیط‌زیستی یا ازدست‌رفتن میراث طبیعی و فرهنگی در معرض زوال 
قرار دارند و گردشگران به‌طور آگاهانه به‌سوی این مناظر درحال نابودی 
 .(Lemelin et al., 2010; Dawson et al., 2011a) کشیده می‌شوند
سجاس‌رود با وضعیت کنونی خود، تجسمی از یک »منظر رنج«12 
است که نه‌تنها بازتاب‌دهندة بحران‌های محیط‌زیستی است، بلکه 
پتانسیل برانگیختن نوعی سوگ بوم‌شناسانه را نیز در خود دارد؛ سوگی 
که از فقدان و اندوه ناشی از تخریب محیط‌زیست سرچشمه می‌گیرد 
 (Cunsolo & Landman, 2017; Cunsolo & Ellis, 2018;
(Cunsolo et al., 2020. مواجهه با این جنبه‌های تاریک، فراتر از 
بازدید از یک مکان فاجعه‌بار، امکان گفت‌وگو با تاریخ، حفظ حافظة 
جمعی13 (Stone & Sharpley, 2008) و درک پیامدهای خطاهای 

.(Martini & Minca, 2021) تاریخی را فراهم می‌سازد
با وجود گسترش ادبیات مرتبط با سوگ بوم‌شناسانه و نیز مطالعات 
این  »تاریک‌گردی« و »آخرین فرصت‌گردی« در سال‌های اخیر، 
حوزه‌ها عمدتاً در مسیرهایی نسبتاً مستقل از یکدیگر توسعه یافته‌اند و 

بسیاری از پژوهش‌ها همچنان ماهیتی توصیفی و کمتر نظریه‌پردازانه 
دارند (Asadipur, 2025). درحالی‌که مداخلات روایی در مطالعات 
روان‌شناختی و اجتماعی غالباً به‌عنوان ابزار بازسازی معنا پس‌از فقدان 
بررسی شده‌اند، کاربرد آن‌ها در مدیریت مناظر بوم‌شناسانة درحال زوال 
و در چهارچوب »آخرین فرصت‌گردی« کمتر مورد توجه قرار گرفته 
است. ازاین‌رو، پیوند مفهومی و تحلیلی میان تجربة سوگ بوم‌شناسانه و 
سازوکارهای گردشگری، به‌ویژه در قالب سازوکارهای تفسیری همچون 
»روایت‌گری«14، همچنان نیازمند بررسی منسجم است. این شکاف 
پژوهشی در بسترهای کمتر مطالعه‌شده‌ای مانند ایران محسوس‌تر 
است؛ جایی که مناظر درحال زوال، علاوه‌بر بحران‌های بوم‌شناسانه، 
حامل لایه‌هایی پیچیده از حافظة تاریخی، هویت مکانی و تجربة زیستة 
جوامع محلی هستند. تجربة اندوه، فقدان و بی‌ثباتی معنایی در میان 
ساکنان محلی سجاس‌رود، ضرورت بررسی این مسئله را دوچندان 
می‌کند که چگونه آخرین فرصت‌گردی با تأکید بر روایت‌گری می‌تواند 
میان رنج بوم‌شناسانه و تولید معنا، یادآوری اخلاق‌مدار15 و در نهایت 

کنش پایدار واسطه شود.
براین‌اساس، این پژوهش با تمرکز بر سجاس‌رود به‌عنوان یک منظر 
رنج می‌کوشد نشان دهد چگونه روایت‌گری اصیل و شاهدمحور 
می‌تواند میان تجربة سوگ بوم‌شناسانه، حافظة جمعی و کنشگری 
محیط‌زیستی میانجی تفسیری ایجاد کند و ازاین‌طریق، به‌جای 
»مراقبت  به‌سوی  را  آن  سوگ16،  کالایی‌سازی  یا  رنج  تشدید 
حمایتی«17  و »بازآفرینی اجتماعی«18 هدایت کند. در واقع هدف 
این پژوهش تبیین سازوکارهایی است که ازطریق آن‌ها روایت‌گری 
اخلاقی،  آگاهی  به  را  طبیعت  زوال  و  فقدان  تجربة  می‌تواند 
مسئولیت‌پذیری و کنشگری محیط‌زیستی تبدیل کند و بدین‌ترتیب 
شکاف موجود میان ادبیات سوگ بوم‌شناسانه و مطالعات آخرین 
فرصت‌گردی را در قالب چهارچوبی تفسیری و کاربردی پر کند 

.(Njoroge, 2014; Cunsolo & Landman, 2017; Pihkala, 2022)

بیان‌مسئله 
از یک  تخریب محیط‌زیست  گذار  پژوهش،  این  بنیادین  مسئلة 
تدریجی  زوال  و  وجودی  روانی-  بحران  یک  به  کالبدی  بحران 
پیوندهای فرهنگی- معنایی میان جوامع انسانی و رودخانه‌هاست 
(Golmohammadi & Ehsani, 2026). امروزه، فرسایش اکوسیستم‌ها 
فراتر از اختلال در خدمات اکوسیستم19، منجر به پیدایش پدیده‌هایی 
پیچیده‌ چون اضطراب بوم‌شناسانه و سوگ بوم‌شناسانه شده است. این 
وضعیت، پرسش‌هایی تازه را درخصوص نحوة شناسایی و بازنماییِ 
تجربة زیستة افراد در گفتمان مراقبت مطرح می‌کند که فراتر از مسائل 
صرفِ سلامت روان، به حوزه‌های اخلاق و کنشگری اجتماعی تسری 

یافته است.
در این میان، رودخانة سجاس‌رود که به‌سبب سیلاب‌های تاریخی و 
پیوند با مرگ و رنج انسانی در حافظة جمعی به »قانلی‌چای« )رودخانۀ 
خون‌آلود( شهرت یافته، نمونه‌ای عینی از تلاقی رنج تاریخی و زوال 
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بوم‌شناسانة20 معاصر است. این مکان در چهارچوب تاریک‌گردی و 
آخرین فرصت‌گردی، به مثابة یک منظر رنج عمل می‌کند. چالش 
اصلی در اینجا، ناسازة21 »کالایی‌سازی نابودی« است؛ فرایندی که در 
آن رنج بوم‌شناسانه و انسانی به‌جای برانگیختن مسئولیت، به محصولی 

برای مصرف گردشگر تبدیل می‌شود.
به‌رغم گسترش ادبیات جهانی در این حوزه، پژوهش‌های پیشین 
عمدتاً به توصیف تجربه‌های عاطفی ناشی از تخریب محیط‌زیست یا 
بررسی انگیزه‌های گردشگران در مقاصد درحال زوال محدود مانده‌اند 
تبیین  در  همچنان خلأیی جدی  نتیجه،  در   .(Asadipur, 2025)
سازوکارهایی وجود دارد که بتوانند میان تجربة سوگ بوم‌شناسانه 
و شکل‌گیری کنشگری محیط‌زیستی پیوند برقرار کنند. به‌ویژه در 
بسترهایی مانند ایران که مناظر طبیعی درحال زوال با حافظة تاریخی 
و هویت فرهنگی جوامع محلی درهم تنیده‌اند، فقدان چهارچوبی 
مفهومی و عملیاتی برای مدیریت چنین مناظری می‌تواند به غلبة 
»سوگِ راکد«22 )یعنی انفعال، بی‌حسی و کناره‌گیری اجتماعی( منجر 
شود. ازاین‌رو مسئلة محوری این پژوهش آن است که چگونه می‌توان 
ازطریق »روایت‌گری اصیل«23 و »شاهدمحوری«24، میان تجربة تلخ 
فقدان در حوضة سجاس‌رود و تولید معنا و مسئولیت اخلاقی واسطه 
شد و ازاین‌طریق، سوگ بوم‌شناسانه را از وضعیتی ایستا به »سوگِ 
پویا«25 به‌عنوان نیرویی برای مراقبت محیطی و بازآفرینی اجتماعی 

تبدیل کرد.

سؤال پژوهش
براین‌اساس، پرسش اصلی پژوهش آن است که روایت‌گری اصیل 
و شاهدمحور چگونه می‌تواند در مواجهه با زوال سجاس‌رود، سوگ 
بوم‌شناسانه را از وضعیتی راکد و منفعل به سوگی پویا، اخلاق‌مدار و 
کنش‌گر تبدیل کند؟ این پرسش در بستر نظری تاریک‌گردی و آخرین 
فرصت‌گردی بررسی می‌شود؛ زیرا سجاس‌رود هم حامل رنج تاریخی 

قانلی‌چای و هم نمونة معاصر یک منظر در آستانة زوال است.
در امتداد این پرسش اصلی، این پژوهش به‌دنبال پاسخ به این پرسش‌ها 

نیز هست:
حوضة  ذی‌نفعان  زیستة  تجربة  در  بوم‌شناسانه  سوگ  ابعاد   )1

سجاس‌رود کدام‌اند؟ 
2( روایت‌گری اصیل ازطریق چه سازوکارهایی بازدیدکننده را از 

مشاهدة صرف زوال به درک اخلاقی و همدلانه منتقل می‌کند؟ 
3( مواجهة روایت‌محور چه اثری بر مسئولیت اخلاقی، همدلی و 

تمایل به مشارکت در بازآفرینی دارد؟

فرضیة پژوهش
فرضیة اصلی پژوهش آن است که روایت‌گری اصیل و شاهدمحور با 
میانجی‌گری در رابطة میان سوگ بوم‌شناسانه و واکنش‌های اخلاقی 
مخاطبان، می‌تواند سوگ راکد، یعنی انفعال، بی‌حسی و کناره‌گیری، را به 
سوگ پویا، یعنی مسئولیت اخلاقی، همدلی و کنشگری محیط‌زیستی، 

تبدیل کند. براین‌اساس انتظار می‌رود افرادی که در معرض روایت‌گری 
اصیل و شاهدمحور قرار می‌گیرند، نسبت به افرادی که صرفاً بازدید 
معمولی دارند، سطحی بالاتر از ادراک مسئولیت اخلاقی، همدلی با 
جامعة محلی و تمایل به مشارکت در بازآفرینی سجاس‌رود نشان دهند.

اهداف و نوآوری پژوهش
هدف غایی این پژوهش، تبیین سازوکارهایی است که روایت‌گری را 
به‌جای تشدید رنج یا کالایی‌سازی سوگ، به‌سمت مراقبت حمایتی و 
بازآفرینی اجتماعی هدایت کرده و رنج حاصل از زوال بوم‌شناسانه در 
حوضة سجاس‌رود را به آگاهی و کنشگری محیط‌زیستی تبدیل نماید. 

اهداف اختصاصی این مطالعه عبارتند از:
1( واکاوی ابعاد سوگ بوم‌شناسانه: شناسایی و تحلیل تجربیات 
زیسته و ابعاد سه‌گانة سوگ )فیزیکی، هویتی و آینده‌نگر( و پدیدة 
حوضة  ذی‌نفعان  میان  در  )سولاستالژیا(«26  وطن  در  »دلتنگی 

سجاس‌رود.
تأثیر  چگونگی  تحلیل  روایت‌گری:  تبیینی  نقش  تبیین   )2
روایت‌گری اصیل در گذار از »سوگ راکد و منفعل« به »سوگ پویا و 

کنش‌گر« در بستر آخرین فرصت‌گردی.
3( ارائة چهارچوب مدیریتی برای مرمت منظر: تدوین الگوهایی 
برای توازن میان اصالت روایت‌های تاریخی )قانلی‌چای( و تولید معنای 

جدید برای بازآفرینی اجتماعی و صیانت از میراث.
4( سنجش مسئولیت اخلاقی: ارزیابی تأثیر فرایند شاهدمحوری بر 
تقویت تعهد اخلاقی و کنشگری پایدار بازدیدکنندگان و جامعة محلی 

نسبت به بحران‌های محیط‌زیستی.
نوآوری اصلی این پژوهش در ارائة مدلی نظری- تجربی است که 
روایت‌گری اصیل و شاهدمحور را به‌عنوان سازوکار واسط میان سوگ 
بوم‌شناسانه و کنشگری بازآفرین در بستر آخرین فرصت‌گردی معرفی 
می‌کند؛ مدلی که با تمرکز بر سجاس‌رود، پیوند میان منظر رنج، حافظة 

جمعی و مراقبت بوم‌شناسانه را در زمینة ایران تبیین می‌کند.

رودخانة  آبریز  حوضة  مطالعه:  مورد  محدودة  معرفی 
سجاس‌رود

سجاس‌رود که از از دامنه‌های جنوبی کوه آق‌داغ در شمال شرقی 
شهر قیدار سرچشمه می‌گیرد، پس‌از عبور از شهر سجاس و تلاقی با 
زیرحوضه‌هایی نظیر بازة چاپوق- قمچقای، به شریان اصلی قیزیل‌اوزن 
می‌پیوندد. از دیدگاه ریخت‌زمین‌شناختی27، این رودخانه دارای مقطعی 
V شکل و ساختاری جوان است که تراکم پوشش گیاهی پیرامون آن 
نقشی تعیین‌کننده‌ در تعدیل رفتارهای هیدرولیکی جریان ایفا می‌کند 

(Arash et al., 2020) )تصویر 1(.
این پهنة آبی در طول تاریخ فراتر از یک مجرای هیدرولوژیک، به مثابة 
کانون معنابخشی و تولید فرهنگ عمل کرده است؛ به‌طوری که بستر 
برگزاری مناسک مذهبی، جشن‌های آیینی برداشت محصول و تعاملات 
گستردة اجتماعی بوده (Golmohammadi & Ehsani, 2026) و جزئی 
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جدایی‌ناپذیر از سیمای میراثی و حافظة جمعی ساکنان منطقه است.
بااین‌وجود، در دهه‌های اخیر، بحران کم‌آبی، فرسایش بستر و ضعف 
در مدیریت مشارکتی منجر به اختلال در خدمات اکوسیستمی 
انسان  دیرینة  پیوند  و  رودخانه شده  این  فرهنگی  کارکردهای  و 
Arash et al., 2020)؛  است  کرده  گسست  دچار  را  طبیعت  و 
گلمحمدی، ۱۴۰۱(. خشک‌شدن تدریجی این شریان نه‌تنها به افت 
تراز آب‌های زیرزمینی و تشدید چالش‌های اقلیمی نظیر گردوغبار 
انجامیده، بلکه با افول فعالیت‌های زراعی، موجب گسترش فقر و 
بیکاری در سکونت‌گاه‌های روستایی شده است. این دگرگونی‌های 
کالبدی، پیامدهایی عمیق بر زیست‌جهان ساکنان داشته و به تضعیف 
تعلقات هویتی و احساس غریبگی با منظر طبیعی زادگاه )سولاستالژیا( 
با این زوال  منجر گشته است )گلمحمدی، ۱۴۰۱(. در مواجهه 
چندبعدی، اتخاذ رویکردهای تحولی همچون »گردشگری بازآفرین«28 
می‌تواند راهبردی کل‌نگر برای ترمیم هم‌زمان ساختارهای بوم‌شناسانه 

و بازسازی پیوندهای اجتماعی- فرهنگی منطقه فراهم آورد.

روش‌شناسی پژوهش
رویکرد و منطق طرح آمیختة توالی اکتشافی29 • 

این پژوهش با توجه به ماهیت چندبعدی پدیدۀ سوگ بوم‌شناسانه 
و ضرورت تحلیل فرایند تبدیل آن به کنشگری محیط‌زیستی در 
حوضة سجاس‌رود، از طرح آمیخته توالی اکتشافی بهره می‌برد. 
منطق انتخاب این طرح، اولویت‌بخشی به فهم عمیق پدیدارشناختی 
)فاز کیفی( به‌عنوان پیش‌نیاز هرگونه سنجش تجربی و کمی )فاز 

کمی( است. در این زنجیرة روش‌شناختی:
1( فاز کیفی )اکتشاف(: ابتدا مضامین سوگ بوم‌شناسانه از تجربة 

زیستة جامعة محلی و متخصصان استخراج شد.
2( فاز اتصال )تدوین ابزار و سناریو(: یافته‌های کیفی مبنای 
طراحی گویه‌های پرسش‌نامة کمی و تدوین سناریوی مداخله قرار 

گرفتند.
3( فاز کمی )آزمون تجربی(: اثر مداخله در قالب یک طرح 

شبه‌آزمایشی )تصویر ۲( ارزیابی شد.
فاز کیفی: تحلیل مضمون • 

جامعه و روش نمونه‌گیری: جامعة آماری فاز کیفی شامل ساکنان 

بومی حوضة سجاس‌رود )با سابقة سکونت بالای 10 سال(، کارشناسان 
محیط‌زیست و فعالان حوزة میراث طبیعی منطقه بود. نمونه‌گیری به‌ 

روش هدفمند ملاک‌محور30 انجام شد.
حجم نمونه و ابزار: ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافتة 

عمیق بود که پس‌از انجام ۱۸ مصاحبه به اشباع نظری31 رسید.
تحلیل داده‌ها: تحلیل متن مصاحبه‌ها به روش تحلیل مضمون32 با 
رویکرد براون و کلارک انجام شد که منجر به استخراج سه مضمون 
کلیدی شد: سوگ کالبدی )ادراک تخریب رودخانه(، سوگ هویتی/ 
سولاستالژیک )نوستالژی و فقدان پیوند با مکان( و سوگ آینده‌نگر 

)نگرانی از زیست‌پذیری آیندۀ منطقه(.
فاز کمی: طرح شبه‌آزمایشی و جامعة آماری • 

در بخش کمی، از طرح شبه‌آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه 
کنترل33 استفاده شد.

جامعه و حجم نمونه: جامعة آماری شامل بازدیدکنندگان سجاس‌رود 
بود. تعداد ۶۰ شرکت‌کنندة واجد شرایط )براساس معیارهای سن بالای 
۱۸ سال و عدم آشنایی قبلی با سناریوی پژوهش( به روش نمونه‌گیری 

در دسترس انتخاب شدند.
گروه‌بندی و کنترل سوگیری: شرکت‌کنندگان به‌صورت تصادفی 
در دو گروه آزمایش )۳۰ نفر( و کنترل )۳۰ نفر( تخصیص یافتند 
)تصادفی‌سازی در سطح تخصیص گروهی انجام گرفت(. جهت حذف 
اثر تعامل احتمالی میان شرکت‌کنندگان34، مداخلات دو گروه در دو 

روز مجزا اما با شرایط جوی و محیطی کاملاً مشابه اجرا شد.
سنجش هم‌ارزی پیش‌آزمون: پیش‌از اجرای مداخله، پیش‌آزمون 
برای هر دو گروه اجرا شد. آزمون t مستقل نشان داد میانگین نمرات 
دو گروه در متغیرهای پیش‌آزمون تفاوتی معنادار ندارد )p>0.05(، که 

تاییدکنندة هم‌ارزی اولیه و پایگاه یکسان دو گروه است.
تدوین ابزار، روایی و پایایی پرسش‌نامه• 

پرسش‌نامة پژوهش براساس مضامین استخراج‌شده در فاز کیفی و 
ادبیات نظری پژوهش طراحی شد. این پرسش‌نامه شامل مقیاس‌های 
سوگ پویا، مسئولیت اخلاقی و کنشگری محیط‌زیستی در قالب طیف 

پنج درجه‌ای لیکرت بود.
روایی35: جهت سنجش روایی محتوایی، پرسش‌نامه در اختیار پنلی 
متشکل از پنج متخصص )معماری منظر، گردشگری و روان‌شناسی 

Malekani & Abbasi, 2019 :تصویر 1. موقعیت جغرافیایی حوضۀ آبریز رودخانۀ سجاس‌رود. مأخذ
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محیطی( قرار گرفت. با اعمال نظرات اصلاحی، روایی محتوایی ابزار 
تأیید شد.

پایایی36: جهت آزمون پایایی، یک مطالعة مقدماتی37 روی ۱۵ نفر 
از جامعة هدف اجرا شد. میزان ضریب آلفای کرونباخ برای کل ابزار 
سنجش برابر با 0/84 محاسبه شد )و برای خرده‌مقیاس‌های سوگ 
پویا 0/79، مسئولیت اخلاقی 0/82 و کنشگری 0/85 به دست آمد( که 

نشان‌دهندة پایایی و همسانی درونی مطلوب پرسش‌نامه است.
پروتکل اجرایی مداخله )روایت‌گری اصیل( • 

پروتکل مداخله با هدف شفاف‌سازی کامل فرایند اجرا و رفع »ابهام 
مداخله« به شرح زیر ساختاردهی و پیاده‌سازی شد:

1( مدت زمان و ساختار بازدید: مداخله در قالب یک پیمایش 
میدانی هدایت‌شده به مدت تقریبی ۴۵ دقیقه اجرا شد که شامل سه 
ایستگاه توقف )هر کدام حدود 12-10 دقیقه ارائة روایت( و زمان انتقال 

بین ایستگاه‌ها بود:
ایستگاه اول )پل مسیر سجاس به روستای چنگور(: مواجهه با 

بستر خشکیده و زوال کالبدی رودخانه.
ایستگاه دوم )اراضی پیرامون قانلی‌چای در روستای چنگور(: 

مشاهدة تغییر کاربری اراضی و ازدست‌رفتن تنوع زیستی.
ایستگاه سوم )منظر پیرامون قانلی‌چای در روستای زوینق(: 

مشاهدۀ سیمای کلی منظر تخریب‌شده.
این گروه،  در  2( مداخلة گروه آزمایش )روایت‌گری اصیل(: 
از  روایت‌های  ایستگاه‌ها،  از  هریک  در  آموزش‌دیده  راهنمای 
پیش‌تدوین‌شده براساس »خاطرات شفاهی ساکنان بومی، تاریخ 
محلی قانلی‌چای و شواهد کالبدی زوال بوم‌شناسانه« را با بیانی عاطفی 
و معناشناختی قرائت کرد. در پایان ایستگاه سوم، پرسش‌های تأملی 
پیرامون مسئولیت اخلاقی انسان در قبال این زوال مطرح گردید. برای 
تضمین تکرارپذیری، راهنما متعهد به خوانش مو‌به‌موی یک اسکریپت 

مکتوب و ثابت بود.
3( شرایط گروه کنترل )بازدید معمولی(: گروه کنترل همان مسیر، 
ایستگاه‌ها و مدت زمان را با همان راهنما طی کردند؛ با این تفاوت که 
توضیحات ارائه‌شده کاملاً خنثی، توصیفی، آماری و فاقد بار عاطفی، 
تاریخی و روایی بود )مانند مساحت حوضة آبریز، دبی تاریخی آب و 
اطلاعات عمومی زمین‌شناختی(. به‌منظور کاهش سوگیری پژوهشگر، 
راهنما پیش‌از اجرا، آموزش دید تا در گروه کنترل از هرگونه بیان عاطفی، 
تأکید ارزشی یا زبان بدن القایی خودداری کند. علاوه‌بر این، متن هر 
دو نوع ارائه به‌صورت مکتوب و زمان‌بندی‌شده تنظیم شد تا انحراف 

از پروتکل به حداقل رسیده و قابلیت بازتولید38 مداخله تضمین گردد.

و  به سایت  ورود  قبل‌از  پیش‌آزمون درست  ۴( توالی سنجش: 
پس‌آزمون بلافاصله پس‌از اتمام پیمایش در نقطة خروجی سایت برای 

هر دو گروه تکمیل شد )جدول 1(.
روش‌های تحلیل آماری داده‌ها • 

تحلیل داده‌های کمی با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ ۲۶ انجام شد.
برای مقایسۀ تفاضل میانگین‌های پس‌آزمون بین دو گروه آزمایش و 

.)α=0.05 مستقل39 استفاده شد )سطح معناداری t کنترل از آزمون
جهت برآورد قدرت عملی مداخله و تعیین اهمیت کاربردی یافته‌ها، 
شاخص اندازه اثر کوهن )Cohen’s d( محاسبه شد. براساس فرمول 
کوهن، مقادیر d≥0.8 به‌عنوان اندازة اثر بزرگ40 تفسیر شدند. برای 
ادراک  )d=0.91( و  پویا  متغیرهای کلیدی پژوهش یعنی سوگ 

مسئولیت اخلاقی )d=0.85(، اثربخشی قوی مداخله تأیید شد.

پیشینۀ پژوهش
به •  روان‌شناختی  پاسخ‌های  و  بوم‌شناسانه  سوگ 

تخریب محیط‌زیست
مبانی سوگ بوم‌شناسانه بر این فرض استوار است که انسان‌ها در 
مناظر سرزمین  و  اکوسیستم‌ها  گونه‌ها،  ازدست‌رفتن  به  واکنش 
مادری، فرایندهای روان‌شناختی مشابه با مرگ عزیزان را تجربه 
پژوهشگران   .(Cunsolo & Landman, 2017) می‌کنند 
قائل  سوگ  این  برای  اصلی  بعد  سه   (Cunsolo et al., 2020)
هستند: 1( سوگ ناشی از فقدان‌های فیزیکی )مانند خشک‌شدن 
رودخانه( 2( سوگ ناشی از اختلال در دانش بوم‌شناسانه و هویت 
مکان و 3( سوگ آینده‌نگر41 ناشی از پیش‌بینی فقدان‌های آتی. 
پیوند   (Albrecht, 2005) با مفهوم »سولاستالژیا«  این تجربیات 
دارد که به معنای احساس درماندگی و فقدان معنا در خانه‌ای است 
که به‌واسطة تغییرات محیطی غریبه شده است. درحالی‌که ادبیات 
کلاسیک بر جنبه‌های منفی این سوگ تمرکز دارد، مطالعات اخیر 
(Pihkala, 2022; Ojala et al., 2021) به پتانسیل‌های تحول‌آفرین 

سوگ برای »بیداری اخلاقی« و کنشگری اشاره کرده‌اند.
آخرین فرصت‌گردی و مصرف مناظر رنج• 

پایدار،  گردشگری  از  شاخه‌ای  به‌عنوان  فرصت‌گردی‌  آخرین 
است  متمرکز  ناپدیدشدن  درحال  مقاصد  با  گردشگر  تعامل  بر 
(Lemelin et al., 2010). مطالعات (Dawson et al., 2011b) نشان 
می‌دهد انگیزة مشاهدة »آخرین‌ها«، ریسک اخلاقیِ تشدید تخریب 
 .(Piggott-McKellar & McNamara, 2017) دارد  به‌همراه  را 
تاریک‌گردی  و  فرصت‌گردی  آخرین  میان  پیوند  ازسوی‌دیگر، 

تصویر ۲. فرایند اتصال فاز کیفی و کمی در طرح آمیختۀ پژوهش. مأخذ: نگارنده.
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در مفاهیمی چون مرگ‌مندی و مواجهه با فاجعه، تبلور می‌یابد 
(Stone, 2006). پژوهشگران (Stone & Sharpley, 2008) بر این 
باورند سایت‌های تاریک به‌عنوان »مکان‌های میانجی« عمل می‌کنند که 
میان دنیای زندگان و واقعیتِ مرگ پیوند برقرار کرده و به حافظة جمعی 
عمق می‌بخشند. در این راستا، سجاس‌رود )قانلی‌چای( فراتر از یک 
مقصد طبیعی، به‌عنوان یک میراث تاریک تجسم‌یافته عمل می‌کند که 
.(Martini & Minca, 2021) روایت‌گر رنج‌های گذشته و حال است

روایت‌گری؛ سازوکار میانجی در انتقال معنا و بازآفرینی• 
اطلاعات،  انتقال  از  فراتر  گردشگری،  در  روایت‌گری  نقش 
گلدینگ  است.  »معنابخشی«43  و  تجربه«42   »قاب‌بندی  شامل 
(Goulding, 2000) بر مفهوم شاهدمحوری در روایت‌گری تأکید دارد؛ 
فرایندی که گردشگر را از یک ناظر مصرف‌کننده به یک شاهد مسئول 
تبدیل می‌کند. در سایت‌های تحت اضطراب بوم‌شناسانه، روایت‌گری 
می‌تواند بر شکاف میان دانش علمی و تجربة احساسی غلبه کند 
(Asadipur, 2025). اسحقی و همکاران )1403( در مطالعات خود 
بر ضرورت »اصالت روایت« در مرمتِ مناظر تاریک تاکید کرده و بر این 
باوراند بازنمایی درستِ تاریخ و رنجِ مکان، می‌تواند به بازیابی هویت و 

بازآفرینی اجتماعی منجر شود. 
گفتمان مراقبت و بازآفرینی در گردشگری• 

در نهایت، مطالعات حوزة مراقبت در گردشگری، به‌دنبال شیوه‌هایی 
از سفر است که به‌جای مصرف، بر »ترمیم« و »حمایت« تأکید دارند 
این چهار حوزه )سوگ،  ترکیب  با  پژوهش  این   .(Ward, 2020)
آخرین فرصت‌گردی، روایت‌گری و مراقبت(، به‌دنبال پرکردن این 
شکاف پژوهشی است که چگونه سوگ حاصل از زوال یک رودخانه 
)سجاس‌رود(، ازطریق روایت‌گری می‌تواند به یک نیروی محرکه برای 

بازآفرینی و مراقبت بوم‌شناسانه در ایران تبدیل شود.
مرور ادبیات نشان می‌دهد هریک از حوزه‌های سوگ بوم‌شناسانه، 
آخرین فرصت‌گردی، تاریک‌گردی و روایت‌گری، بخشی از مسئلة 
زوال مناظر را توضیح می‌دهند اما میان آن‌ها پیوند نظری و تجربی 
کافی برقرار نشده است. ادبیات سوگ بوم‌شناسانه عمدتاً بر پیامدهای 
روانی و وجودی تخریب محیط‌زیست تمرکز دارد و کمتر به این مسئله 
پرداخته است که چگونه این سوگ می‌تواند در بسترهای گردشگری 
به کنشگری اجتماعی و بازآفرینی منجر شود. ازسوی‌دیگر، مطالعات 
آخرین فرصت‌گردی بیشتر به انگیزه‌های بازدید از مقاصد درحال 

نابودی و ناسازة اخلاقی مصرف زوال پرداخته‌اند اما کمتر سازوکاری 
برای جلوگیری از کالایی‌سازی رنج ارائه کرده‌اند. همچنین ادبیات 
تاریک‌گردی نشان می‌دهد مواجهه با مرگ، فاجعه و رنج می‌تواند به 
یادآوری اخلاقی و آموزش منجر شود اما این ادبیات عمدتاً بر فجایع 
انسانی و تاریخی متمرکز بوده و کمتر به زوال بوم‌شناسانة رودخانه‌ها و 

مناظر طبیعی درحال نابودی پرداخته است.
در این میان، روایت‌گری می‌تواند حلقة واسط میان این حوزه‌ها باشد. 
بااین‌حال، پژوهش‌های پیشین کمتر به‌صورت تجربی نشان داده‌اند 
روایت‌گری اصیل چگونه می‌تواند بازدیدکننده را از ناظر منفعل به 
شاهد مسئول تبدیل کند و سوگ بوم‌شناسانه را از وضعیت راکد 
به وضعیت پویا منتقل سازد. این شکاف در زمینة ایران و به‌ویژه در 
مورد رودخانه‌های درحال زوال، همچون سجاس‌رود، برجسته‌تر است. 
بنابراین، این پژوهش با تمرکز بر قانلی‌چای تلاش می‌کند مدلی نظری- 

تجربی برای تبدیل منظر رنج به بستر بازآفرینی ارائه دهد.
براین‌اساس، خلأ اصلی ادبیات نه در شناسایی سوگ بوم‌شناسانه یا 
تحلیل انگیزه‌های گردشگری، بلکه در تبیین سازوکارهای تفسیری 
است که بتوانند تجربة سوگ محیطی را به کنشگری اجتماعی تبدیل 
کنند. این پژوهش با تمرکز بر نقش تبیینی روایت‌گری اصیل در بستر 
آخرین فرصت‌گردی، تلاش می‌کند این شکاف نظری و تجربی را در 

زمینة رودخانه‌های درحال زوال ایران پر کند.

مبانی نظری
هستی‌شناسی فقدان: سوگ بوم‌شناسانه و سولاستالژیا• 

روانی-  واکنش‌های  درک  بر  پژوهش  این  نظری  بنیان 
است.  استوار  طبیعت  زوال  با  مواجهه  در  انسان  وجودی 
آلبرچت (Albrecht, 2005) با معرفی مفهوم سولاستالژیا، به تبیین 
پریشانی وجودی44 می‌پردازد که ناشی از تغییرات محیطی ناخواسته 
در موطن فرد است؛ تجربه‌ای که در آن فرد درحالی‌که هنوز در خانة 
خود حضور دارد، احساس جدایی و فقدان معنا می‌کند. این مفهوم 
در مطالعات (Cunsolo & Ellis, 2018; Cunsolo et al., 2020) به 
سوگ بوم‌شناسانه بسط یافت. براساس این نظریه، سوگ بوم‌شناسانه 
صرفاً یک تأثر ساده نیست، بلکه واکنشی است که سه ساحت را در 
بر می‌گیرد: 1( فقدان‌های کالبدی )ازدست‌دادن اکوسیستم و گونه‌ها(، 
2( اختلال در دانش محیطی و هویت مکان و ۳( سوگ آینده‌نگر که 

جدول ۱. تفاوت ساختاری پروتکل مداخله در گروه آزمایش و کنترل. مأخذ: نگارنده.

روایت‌گری اصیل )گروه آزمایش(بازدید معمولی )گروه کنترل(مؤلفه

تفسیری، هدایت‌شده، روایی و معناسازمشاهده‌محور، توصیفی و عینینوع تجربه

خاطرات شفاهی، روایت‌های بومی قانلی‌چای و نشانه‌های زوال کالبدیداده‌های فنی، جغرافیایی و زمین‌شناختی عمومیمحتوای اطلاعات

خوانش اسکریپت روایی/ عاطفی مکتوب در سه ایستگاه توقف )۴۵ دقیقۀ کل(خوانش آمار خنثی در سه ایستگاه توقف )۴۵ دقیقۀ کل(پروتکل ارائه

شاهد اخلاقی، همدل و تأمل‌گر در زوال منظرناظر منفعل و تماشاگر سیمای کالبدینقش مخاطب

ارائۀ روایت یکسان براساس سناریوی مکتوب مصوب متخصصانعدم ارائۀ هرگونه روایت انسانی یا پرسش تأملیکنترل سوگیری
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ریشه در اضطراب ناشی از پیش‌بینی تخریب‌های آتی دارد. در حوضة 
سجاس‌رود، این سوگ در پیوند با نام تاریخی قانلی‌چای، از یک حس 

فردی به یک »سوگ جمعی و تاریخی«45 بدل شده است.
ناسازة مصرفِ زوال: آخرین فرصت‌گردی و سایت‌های تاریک• 

در لایة دوم، پژوهش به تحلیل رفتار گردشگر در مواجهه با این سوگ 
می‌پردازد. آخرین فرصت‌گردی، ناسازه‌ای را توصیف می‌کند که در آن 
»کمیابی« و »در آستانة نابودی‌بودن« یک پدیده، خود به جاذبه‌ای برای 
 .(Lemelin et al., 2010; Dawson et al., 2011a) بازدید تبدیل می‌شود
این رویکرد به‌شدت با نظریات تاریک‌گردی (Stone, 2006) پیوند دارد. 
استون (.ibid) بر این باور است سایت‌های تاریک به‌عنوان مکان‌های 
میانجی عمل می‌کنند که مواجهه با مرگ و رنج را در فضایی امن برای 
گردشگر فراهم می‌آورند. در مورد سجاس‌رود، این منظر رنج، بستری 
است برای تلاقی رنج تاریخی )سیلاب‌های مرگبار( و رنج معاصر 
 .(Barnett, 2022; Varutti, 2024) )خشک‌سالی و زوال محیطی(
بااین‌حال، خطر اصلی در اینجا کالایی‌سازی سوگ است که طی آن 
رنج دیگران به محصولی برای مصرف لذت‌جویانه تبدیل می‌شود 

.(Piggott-McKellar & McNamara, 2017)
در مطالعات نوین تاریک‌گردی، تأکید از مصرفِ صرفِ رنج به‌سمت تولید 
 (Yoshida et al., 2016) آگاهی تغییر جهت داده است. پژوهشگران
با مطالعه بر روی سایت‌های هیروشیما و ناکازاکی، مفهوم »تاباندن نور 
بر تاریکی«46 را مطرح کردند. یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد اگر فاجعة 
)مرگ و نابودی( ازطریق فرایندهای تفسیری و روایت‌گری اصیل 
قاب‌بندی شود، می‌تواند از یک بن‌بستِ تاریخی به محرکی برای صلح 
و آموزش تبدیل شود. در واقع، آن‌ها استدلال می‌کنند گردشگری در 
مکان‌های فاجعه‌زده، پتانسیل آن را دارد که با ایجاد مواجهه‌ای عمیق، 
ناظرِ منفعل را به سوژه‌ای آگاه تبدیل کند که نسبت به تکرار فاجعه در 

آیندة مسئولیت‌پذیر است.
روایت‌گری به مثابه سازوکار میانجی: از سوگ راکد تا • 

سوگ پویا
قلب نظری این پژوهش، نقش روایت‌گری در تغییر ماهیت سوگ است. 
 (Pihkala, 2022; Cunsolo & Landman, 2017) پژوهشگران 
تمایزی مهم میان سوگ راکد و سوگ پویا قائل می‌شوند. سوگ راکد 
منجر به انفعال، افسردگی محیطی و بی‌حسی می‌شود، درحالی‌که 
سوگ پویا می‌تواند به نیرویی برای کنشگری محیط‌زیستی و تعهد 
این  فرایند   (Goulding, 2000) گلدینگ  شود.  تبدیل  اخلاقی 
تبدیل را ازطریق شاهدمحوری توضیح می‌دهد؛ جایی ‌که روایت‌گری 
اصیل، گردشگر را از یک ناظرِ مصرف‌کننده به یک شاهدِ مسئول 
تبدیل می‌کند. در فضای معماری منظر و طراحی محیط ایران، 
اسحقی و همکاران )۱۴۰۳( تأکید می‌کنند اصالت روایت در مرمتِ 
مناظر آسیب‌دیده، کلید بازخوانی هویت و ایجاد پیوند دوباره میان 
جامعه و مکان است. اسدی‌پور (Asadipur, 2025) نیز بر این باور است 
روایت‌گری در سایت‌های تاریک ایران، باید بتواند از روایت‌های رسمی 
فراتر رفته و به تجربة زیسته و رنج‌های پنهانِ جامعة محلی وفادار بماند.

اخلاق مراقبت و بازآفرینی در گردشگری حمایتی• 
در نهایت، هدف غایی این زنجیرة نظری، رسیدن به گفتمان مراقبت 
 (Ojala et al., 2021) و اجولا و همکاران (Ward, 2020) است. باور وارد
این است که پاسخ به بحران‌های محیط‌زیستی باید از درون یک 
چهارچوب اخلاقی مبتنی‌بر دل‌سوزی و مسئولیت‌پذیری رشد کند. 
این مفهوم در حوزة گردشگری به گردشگری بازآفرین ختم می‌شود 
(Golmohammadi & Ehsani, 2026) که هدف آن نه‌تنها کاهش 
 .(Njoroge, 2014) آسیب، بلکه »التیام و بهبود« فعالانة مقصد است
براین‌اساس، مدل نظری این پژوهش بر این فرض استوار است که 
مواجهه با رنج بوم‌شناسانه در سجاس‌رود )ازطریق آخرین فرصت‌گردی 
و  اصیل  روایت‌گری  میانجیِ  سازوکار  با  اگر  تاریک‌گردی(،  و 
شاهدمحوری همراه شود، می‌تواند سوگِ حاصله را از حالتی منفعل 
به سوگ پویا بدل کرده و در نهایت منجر به کنشگری محیط‌زیستی 
گردد  منطقه  فرهنگی  و  طبیعی  میراث  از  حمایتی  مراقبت  و 

)Pihkala, 2022؛ اسحقی و همکاران، ۱۴۰۳(.
براساس چهارچوب نظری پژوهش، سجاس‌رود/ قانلی‌چای به‌مثابة 
منظر رنج در محل تلاقی دو نوع فقدان قرار دارد: نخست، رنج تاریخی 
ناشی از سیلاب‌ها و مرگ‌ومیرهای ثبت‌شده در حافظة جمعی که آن 
را در قلمروی تاریک‌گردی قرار می‌دهد؛ دوم، زوال معاصر رودخانه، 
کاهش جریان آب و تضعیف کارکردهای بوم‌شناسانه و فرهنگی که 
آن را به نمونه‌ای از آخرین فرصت‌گردی تبدیل می‌کند. مواجهه با 
چنین منظری می‌تواند دو مسیر متفاوت ایجاد کند. در مسیر نخست، 
اگر رنج مکان بدون زمینه‌سازی اخلاقی و روایی بازنمایی شود، امکان 
کالایی‌سازی رنج، مصرف گردشگرانة زوال، بی‌حسی عاطفی و سوگ 
راکد افزایش می‌یابد. در مسیر دوم، اگر مواجهه با مکان ازطریق 
روایت‌گری اصیل و شاهدمحور هدایت شود، تجربة فقدان می‌تواند به 
فهم، همدلی، مسئولیت اخلاقی و کنشگری محیط‌زیستی منجر شود.

در این مدل، سوگ بوم‌شناسانه وضعیت آغازین مواجهه با زوال محیطی 
است. سولاستالژیا بعُد هویتی و مکانی این سوگ را توضیح می‌دهد؛ 
یعنی احساس غربت در خانه‌ای که به‌سبب تخریب محیطی معنای 
پیشین خود را از دست داده است. تاریک‌گردی چهارچوب فهم رنج 
تاریخی قانلی‌چای را فراهم می‌کند و آخرین فرصت‌گردی به درک 
فوریت و در آستانة نابودی‌بودن رودخانه کمک می‌کند. در میانة این 
زنجیره، روایت‌گری اصیل نقش تبیینی دارد؛ زیرا تجربة رنج را از سطح 
مشاهدة منفعلانه به سطح درگیری اخلاقی و شاهدمحوری منتقل 
می‌کند. پیامد نهایی این فرایند، شکل‌گیری سوگ پویا است؛ سوگی 
که نه به انفعال و افسردگی محیطی، بلکه به مراقبت حمایتی، مشارکت 

در بازآفرینی و بازسازی پیوند انسان و منظر منجر می‌شود.
در چهارچوب مفهومی این پژوهش، هریک از مفاهیم نظری نقشی 
متمایز در تبیین فرایند گذار از سوگ راکد به سوگ پویا دارند. سوگ 
بوم‌شناسانه وضعیت عاطفی اولیة ناشی از زوال محیطی را توضیح 
می‌دهد، درحالی‌که سولاستالژیا بعُد هویتی و مکانی این سوگ را 
آشکار می‌کند. تاریک‌گردی، چهارچوب مواجهه با رنج تاریخی مکان 
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را فراهم می‌آورد و آخرین فرصت‌گردی بر فوریت مواجهه با مناظر در 
آستانة نابودی تأکید دارد. در این میان، روایت‌گری اصیل و شاهدمحور 
به‌عنوان متغیر میانجی عمل کرده و تجربة رنج را از سطح مشاهدة 
منفعلانه به سطح درگیری اخلاقی و کنشگری محیط‌زیستی منتقل 

می‌کند )تصویر 3(.

یافته‌ها
مطابق با طرح آمیختة مبتنی‌بر منطق توالی اکتشافی، یافته‌های این 
پژوهش در دو بخش کیفی و کمی ارائه می‌شود: نخست تحلیل مضمون 
تجربه‌های زیستة ذی‌نفعان محلی و سپس‌آزمون کمی اثر روایت‌گری 
اصیل بر واکنش‌های اخلاقی و محیط‌زیستی بازدیدکنندگان. این 
یافته‌ها فرایند گذار از رنج بوم‌شناسانه به بازآفرینی اجتماعی را ازطریق 

نقش تبیینی روایت‌گری اصیل بازنمایی می‌کنند.
حوضة •  در  بوم‌شناسانه  سوگ  ابعاد  کیفی:  یافته‌های 

سجاس‌رود
همان‌طور که در جدول 2 مشاهده می‌شود، تحلیل داده‌های حاصل 
از مصاحبه‌های محلی منجر به شناسایی سه مضمون اصلی سوگ 
بوم‌شناسانه گردید: سوگ کالبدی، سوگ هویتی )سولاستالژیا( و 
سوگ آینده‌نگر. فراوانی بالای کدهای مربوط به زوال بوم‌شناسانة 
منظر )۴۲ بار( و نابودی معیشت وابسته به آب )۳۵ بار( نشان می‌دهد 
احساس فوت کالبدی و اقتصادی در میان ساکنان به‌شدت غالب است.

بخشی از گزاره‌های مستقیم مشارکت‌کنندگان که زیربنای مدل نظری 
پژوهش را تشکیل داده‌اند، به شرح زیر است:

یکی از ساکنان محلی در توصیف سوگ کالبدی: »قدیم‌ترها صدای 
آب از زمین‌های کشاورزی شنیده می‌شد. حالا وقتی از کنار رود رد 
می‌شویم، فقط یک جوی آب باقی‌ماند؛ انگار یک موجود زنده جلوی 

چشممان آرام‌آرام در حال مرگ باشد«.
بعد هویتی و سولاستالژیک در سخنان یک مشارکت‌کننده: »ما هنوز 
همین‌جا زندگی می‌کنیم اما دیگر این‌جا شبیه وطن قدیمی ما نیست. 

آدم در زادگاه خودش هم احساس غریبی می‌کند«.

نگرانی نسبت به نسل بعد )سوگ آینده‌نگر(: »ما حداقل خاطره‌ای از 
قانلی‌چای داریم. ترسم این است که بچه‌های ما حتی خاطره‌ای هم از 

سجاس‌رود نداشته باشند«.
یکی دیگر از مشارکت‌کنندگان در توضیح حس بیگانگی با قانلی‌چای 
بیان کرد: »قانلی‌چای برای ما فقط اسم یک رودخانه نبود؛ بخشی از 
زندگی و ترس و احترام ما به طبیعت بود. حالا وقتی به بستر درحال 
خشکیدن آن نگاه می‌کنیم، انگار اسمش مانده اما روحش رفته است«.

مشارکت‌کنندة دیگری این تجربه را چنین توصیف کرد: »ما کنار 
همین رود بزرگ شدیم، عروسی‌ها، برداشت محصول و دورهمی‌ها 
همه به آب وابسته بود. امروز همان مسیر را می‌رویم اما دیگر چیزی 
ما را به آن گذشته وصل نمی‌کند؛ انگار سجاس‌رود از خاطرة ما جدا 

شده است«.
درعین‌حال، سولاستالژیا به‌عنوان بعُد هویتی سوگ با عبارات نوستالژیک 
نظیر »در خانۀ خود غریبه‌ایم« و »فراموشی آیین‌های محلی« تبلور 
یافته است. در نهایت، سوگ آینده‌نگر از ترس فروپاشی اجتماعی و نبودِ 
میراث زیست‌بوم برای نسل آینده حکایت دارد. این مضامین تصویری 
از گذار ادراکی از »ترومای فعال« به »خلأ بوم‌شناسانه« ارائه می‌دهند 

که بنیان تحلیل بعدی را شکل می‌دهد.
نتایج کمی: ارزیابی اثر روایت‌گری اصیل بر سوگ پویا • 

و کنشگری محیط‌زیستی
مرحلة دوم پژوهش باهدف بررسی روابط میان متغیرهای اصلی 
و همچنین ارزیابی اثر مداخلة روایت‌گری اصیل انجام شد. در گام 
نخست، برای تحلیل روابط میان متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون 
استفاده گردید. نتایج ماتریس همبستگی در جدول 3 ارائه شده است.

مطابق نتایج، رابطة مثبت و معناداری میان روایت‌گری اصیل و سوگ پویا 
مشاهده شد )r = 0.62, p < 0.01, 95% CI [0.41, 0.77[(. همچنین 
روایت‌گری اصیل با کنشگری محیط‌زیستی همبستگی مثبت و 
معناداری نشان داد )r = 0.55, p < 0.01, 95% CI [0.32, 0.72[(. افزون‌بر 
این، میان سوگ پویا و کنشگری محیط‌زیستی نیز رابطة نسبتاً قوی و 
 .)]r = 0.68, p < 0.01, 95% CI [0.49, 0.81( معناداری مشاهده شد
این الگو نشان می‌دهد هرچه روایت‌های ارائه‌شده صادقانه‌تر و مبتنی‌بر 
تجربة زیسته باشند، احتمال تبدیل سوگ منفعل به سوگ پویا و 
تقویت تمایل به کنشگری محیط‌زیستی افزایش می‌یابد. به بیان دیگر، 
روایت‌گری اصیل می‌تواند به‌عنوان سازوکاری تفسیری در پیوند میان 
تجربة فقدان محیطی و شکل‌گیری واکنش‌های اخلاقی و کنشگرانه 

عمل کند.
در گام دوم، برای بررسی اثر مداخلة روایت‌گری اصیل و شاهدمحور، 
میانگین نمرات گروه آزمایش و گروه کنترل در مرحلة پس‌آزمون با 
استفاده از آزمون t مستقل مقایسه شد. پیش‌از اجرای مداخله، نتایج 
پیش‌آزمون نشان داد تفاوتی معنادار میان دو گروه در متغیرهای 
بررسی‌شده وجود ندارد؛ بنابراین تغییرات مشاهده‌شده در مرحلة 
پس‌آزمون را می‌توان با اطمینان بیشتری به مداخلة روایت‌گری نسبت 

داد. تصویر 3. مدل مفهومی گذار از سوگ راکد به سوگ پویا در منظر سجاس‌رود. مأخذ: نگارنده.
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نتایج مقایسة میانگین‌ها نشان داد شرکت‌کنندگان گروه آزمایش در 
تمامی متغیرهای بررسی‌شده، نمراتی به‌طور معنادار بالاتر از گروه 
کنترل کسب کرده‌اند. علاوه‌بر معناداری آماری، اندازة اثر کوهن برای 
متغیرهای ادراک مسئولیت اخلاقی )d = 0.85(، تمایل به مشارکت 
در بازآفرینی )d = 0.82( و سوگ پویا )d = 0.91( در محدودة بزرگ 
قرار دارد که بیانگر اهمیت عملی قابل توجه مداخله است. این نتایج 
نشان می‌دهد مواجهه با روایت‌های اصیل و شاهدمحور می‌تواند تجربة 
سوگ بوم‌شناسانه را از حالت انفعالی به سوی نوعی سوگ آگاهانه و 

کنش‌گرانه سوق دهد.
همچنین مقایسة میانگین‌ها نشان داد تمایل به مشارکت در بازآفرینی 
منظر در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل حدود ۶۸ درصد افزایش 
یافته است. این مقدار از نسبت اختلاف میانگین دو گروه محاسبه شده 

است:))4.12 − 2.45( / 2.45 × 100 ≈ 68%(.
این شاخص به‌عنوان برآوردی توصیفی از شدت تفاوت دو گروه 

گزارش شده و جایگزین آزمون‌های استنباطی یا اندازة اثر نیست.
با وجود اندازة اثرهای نسبتاً بزرگ، باید توجه داشت که به‌دلیل حجم 
نمونة محدود و استفاده از نمونه‌گیری در دسترس، تعمیم نتایج 
نیازمند احتیاط است. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آینده 
این مدل با نمونه‌های بزرگ‌تر و با گزارش دقیق فواصل اطمینان و 

تحلیل‌های پیشرفته‌تر بازآزمایی شود.
آزمون فرضیه و نقش تبیینی روایت‌گری اصیل• 

نتایج آزمون t مستقل که در جدول 3 گزارش شده است، نشان 
)با  آزمایش  گروه  دو  میان  چشمگیری  آماری  تفاوت  می‌دهد 

روایت‌های شاهدمحور( و کنترل )بازدید معمولی( وجود دارد. شاخص 
تبدیل رنج به آگاهی در گروه آزمایش به‌طوری معنادار بالاتر بوده 
است )t = 7.34, p <0.001(. همچنین شاخص‌های ادراک مسئولیت 
اخلاقی )t = 6.12, p = 0.001( و تمایل به مشارکت در بازآفرینی 
)t = 5.88, p < 0.001( نیز در گروه روایت‌محور به‌طوری معنادار بیشتر 

از گروه کنترل گزارش شد.
این نتایج از فرضیة اصلی پژوهش پشتیبانی می‌کند و نشان می‌دهد 
روایت‌گری اصیل می‌تواند به‌عنوان سازوکاری تفسیری در پیوند میان 
تجربة سوگ بوم‌شناسانه و شکل‌گیری واکنش‌های اخلاقی و کنشگری 
محیط‌زیستی عمل کند. به بیان دیگر، هنگامی که تجربة زوال محیطی 
ازطریق روایت‌های شاهدمحور قاب‌بندی می‌شود، سوگ از وضعیت 
راکد و منفعل خارج شده و به سوگی پویا و جهت‌دار در مسیر مسئولیت 

اخلاقی و مشارکت در بازآفرینی اجتماعی تبدیل می‌شود.
گذار به مراقبت حمایتی و بازآفرینی اجتماعی• 

نتایج ترکیبی فازهای کیفی و کمی نشان داد زمانی‌که فرایند روایت‌گری 
اصیل سبب پویایی سوگ می‌شود، بستر لازم برای ظهور الگوهای 
مراقبت حمایتی و گردشگری بازآفرین فراهم می‌آید. این گذار نه‌تنها 
منجر به افزایش ۶۸ درصدی تمایل بازدیدکنندگان به مشارکت‌های 
داوطلبانه برای احیای رودخانه شده است، بلکه در میان ساکنان محلی 
نیز، افسردگی محیطی را به »ایستادگیِ مطالبه‌گرانه« تبدیل کرده 
است. به بیانی دیگر، روایت‌گری اصیل توانسته است با شکستنِ سکوتِ 
ناشی از فقدان، سجاس‌رود را از یک »قبرستان محیط‌زیستی« به یک 

»فضای عمومی برای بازتولید امید و کنشگری« تغییر وضعیت دهد.

جدول 2. ابعاد سوگ بوم‌شناسانه و مضامین استخراج‌شده )فاز کیفی(. مأخذ: نگارنده.
فراوانی تکرار )کد(نمونه گزاره یا نشانهزیرمضمونمضمون اصلی

سوگ ناشی از 
فقدان کالبدی

42»جریان رودخانه به‌شدت کاهش یافته و بخش‌هایی از بستر آن نمایان شده است«.زوال بوم‌شناسانة منظر

35ازدست‌رفتن باغات پیرامون رودخانه و حس ناامیدی اقتصادی.نابودی معیشت وابسته به آب

سوگ هویتی و 
سولاستالژیا

28فراموشی آیین‌های محلی پیوند با رودخانه )مانند جشن‌های برداشت(اختلال در حافظة جمعی

31»در وطن خود هستیم اما حس غربت داریم«.بیگانگی با موطن

سوگ آینده‌نگر
20نگرانی از مهاجرت اجباری و خالی‌شدن روستاهای حوضة سجاس‌رود.اضطراب از فروپاشی اجتماعی

18»چیزی از قانلی‌چای برای فرزندانمان باقی نمانده است«.فقدان میراث برای نسل بعد

جدول 3. مقایسة میانگین نمرات پس‌آزمون در گروه آزمایش و کنترل پس از مداخلة روایت‌گری اصیل همراه با اندازة اثر. مأخذ: نگارنده.

فاصلة اطمینان 95 درصد tSigCohen’s dگروه کنترل  )M(گروه آزمایش  )M(متغیر پیامدی
تفسیراختلاف میانگین

اثر بزرگ2/20-4/452/806/120/0010/851/10ادراک مسئولیت اخلاقی

تمایل به مشارکت در 
اثر بزرگ2/18-4/122/455/880/0000/821/05بازآفرینی

سوگ پویا )تبدیل رنج 
اثر بزرگ2/45-4/052/157/340/0000/911/35به آگاهی(

یادداشت: اندازۀ اثر براساس شاخص کوهن )Cohen’s d( محاسبه شده است؛ مقادیر بزرگ‌تر از 0/80 نشان‌دهندة اثر بزرگ مداخله هستند.
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تفسیر اهمیت عملی یافته‌ها• 
اگرچه نتایج آماری نشان‌دهندة معناداری روابط میان روایت‌گری اصیل، 
سوگ پویا و کنشگری محیط‌زیستی است، اهمیت اصلی این یافته‌ها 
صرفاً در سطح آماری خلاصه نمی‌شود. اختلاف میانگین‌ها میان گروه 
روایت‌محور و گروه بازدید معمولی نشان می‌دهد نوع مواجهه با منظر 
رنج نقشی تعیین‌کننده‌ در جهت‌دهی به واکنش مخاطبان دارد. به 
بیان دیگر، بازدید از یک رودخانة درحال زوال، به‌خودی‌خود الزاماً به 
مسئولیت‌پذیری یا کنشگری منجر نمی‌شود؛ بلکه این روایت‌گری 
اصیل است که با پیونددادن داده‌های محیطی، خاطرات محلی و 

پرسش‌های اخلاقی، تجربة فقدان را به تعهد عملی تبدیل می‌کند.
از دیدگاه کاربردی، این یافته‌ها نشان می‌دهد برنامه‌های گردشگری 
نمایش  یا  معرفی جاذبه‌ها  بر  نباید صرفاً  آسیب‌دیده  مقاصد  در 
بحران تمرکز کنند. در مقابل، طراحی تجربة گردشگری باید شامل 
مشارکت  فرصت‌های  محلی،  روایت‌های  تفسیری،  سازوکارهای 
داوطلبانه و مسیرهای مشخص برای کنش ترمیمی باشد. بنابراین، 
روایت‌گری اصیل می‌تواند به‌عنوان ابزار مدیریت معنا در بازآفرینی 

مناظر بحران‌زده به ‌کار رود.

بحث
این پژوهش باهدف تبیین نقش تبیینی روایت‌گری اصیل در تغییر 
ماهیت سوگ بوم‌شناسانه و زمینه‌سازی برای بازآفرینی اجتماعی در 
حوضة سجاس‌رود انجام شد. نتایج کیفی این پژوهش نشان داد سوگ 
بوم‌شناسانه در سجاس‌رود دارای سه بعد کالبدی، هویتی و آینده‌نگر 
است، درحالی‌که نتایج کمی نشان داد مواجهه با روایت‌گری اصیل 
می‌تواند این سوگ را به سوگ پویا و کنشگری محیط‌زیستی تبدیل 
کند. یافته‌های محوری نیز نشان داد مواجهه با زوال این رودخانه 
)قانلی‌چای(، پتانسیل‌های ناسازگانی را در خود نهفته دارد: این منظر 
می‌تواند هم به‌مثابة بن‌بستی برای انفعال و افسردگی محیطی عمل 
کند و هم ازطریق سازوکار روایت‌گری، به محرکی برای تعهد اخلاقی و 

کنشگری پایدار بدل شود.
تبیین مکانیسم تحول سوگ: از انفعال تا کنشگری• 

یافته‌های فاز کیفی نشان داد ساکنان و ذی‌نفعان سجاس‌رود با 
هستند.  روبه‌رو  هویتی  و سوگ  سولاستالژیا  از  عمیق  سطوحی 
تبیین این یافته حاکی از آن است که تخریب محیط‌زیست، فراتر از 
آسیب‌های کالبدی، منجر به یک بی‌ثباتی معنایی در زیست‌جهان افراد 
شده است. بااین‌حال، تفاوت معنادار شاخص‌های سوگ پویا در گروه 
آزمایش )جدول 3( تأیید می‌کند که روایت‌گری اصیل، بن‌بستِ روانیِ 

حاصل از فقدان را می‌شکند. 
برخلاف روایت‌های رسمی که اغلب بر ابعاد فنی و آماری بحران تمرکز 
دارند، روایت‌گری شاهدمحور با تکیه بر تجربة زیسته، فاصلة روانی میان 
مخاطب و رنجِ مکان را از بین می‌برد. این فرایند، سوگ را از یک 
وضعیت راکد )خلاء معنایی( به وضعیتی پویا )تولید معنای جدید( 
تغییر می‌دهد. افزایش ۶۸ درصدی تمایل به مشارکت در طرح‌های 

صیانت، گواهی بر این مدعاست که انرژی عاطفیِ حاصل از سوگ، 
زمانی که ازطریق روایت‌گری قاب‌بندی شود، به تعهد اخلاقی تبدیل 

می‌شود.
چالش کالایی‌سازی و ناسازة آخرین فرصت‌گردی• 

آخرین  حوزة  در  سنتی  مفاهیم  پژوهش،  این  نتایج 
پژوهش  پیشینة  درحالی‌که  می‌کشد.  چالش  به  را  فرصت‌گردی 
(Piggott-McKellar & McNamara, 2017) بر ریسک کالایی‌سازی 
نابودی تأکید دارد، یافته‌ها نشان داد روایت‌گریِ مبتنی‌بر اصالت، مانع از 

تقلیل رنج به یک محصول مصرفی برای گردشگر می‌شود. 
در سجاس‌رود، پیوند میان نام تاریخی قانلی‌چای )رنج گذشته( و 
خشک‌سالی معاصر )رنج حال(، یک پیوستگی تاریخی ایجاد کرده 
است. این پیوستگی به گردشگر و جامعة محلی اجازه می‌دهد خود را 
نه تماشاگرِ یک زوال، بلکه شاهدِ مسئول یک فرایند تاریخی بدانند. این 
تحول، گردشگری را از یک کنش مصرفی به یک کنش بازآفرین ارتقا 
می‌دهد که در آن، حفظ حافظة جمعی و ترمیم اکوسیستم به اهداف 

مشترک تبدیل می‌شوند.
پیوند اضطراب بوم‌شناسانه با اخلاق مراقبت• 

یافته‌های پیمایشی این پژوهش در هماهنگی با روند‌های جهانی 
(Hickman et al., 2021)، نشان‌دهندة آمیختگی عمیق اضطراب 
بوم‌شناسانه با تصمیمات کلان زندگی ذی‌نفعان است. بااین‌حال، 
تفسیر ما از این اضطراب، نه به‌مثابة یک اختلال آسیب‌شناختی47، بلکه 

به‌عنوان یک بیداری اخلاقی است. 
براساس ادبیات »مراقبت راهبرانه«48 (LeMothe, 2021)، زمانی‌که 
روایت‌گری بتواند میان مسئولیت فردی و محرک‌های ساختاری 
واسطه شود، اضطراب به محرکی برای مراقبت حمایتی تبدیل می‌شود. 
در این چهارچوب، سجاس‌رود به‌عنوان یک مکان میانجی عمل می‌کند 
که در آن رنج و سوگ ازطریق تجربه‌های آموزشی و آیینی، به نیرویی 

برای التیام و بهبود49 تبدیل می‌شود.
دلالت‌های مدیریتی و کالبدی: به‌سوی منظر سبز• 

برای تحقق عملیِ سوگ پویا، پژوهش پیشنهاد می‌دهد نتایج روانی 
حاصل از روایت‌گری باید در کالبد یک مدل مدیریتی ریخته شود. 
به‌عنوان   (Mohajer Milani et al., 2026) »50سبز »منظر  رویکرد 
چهارچوبی برای بازآفرینی پایدار، می‌تواند این تعهد اخلاقی را به رفتارهای 
عینی محیط‌زیستی تبدیل کند. این مدل با تأکید بر عدالت اجتماعی و 
بازسازی خدمات اکوسیستمی، بستری فراهم می‌کند تا مراقبت حمایتی 
از سطح یک احساس گذرا به یک »ساختار کنشی« ارتقا یابد. در واقع، 
روایت‌گری، »ذهنیتِ بازآفرین«51  را ایجاد کرده و مدل منظر سبز، 

»عینیتِ بازآفرین« 52  را در حوضة سجاس‌رود محقق می‌سازد.
تبدیل سوگِ راکد به سوگِ پویا در سجاس‌رود، قرابت معنایی نزدیکی 
با یافته‌های پژوهشگران (Yoshida et al., 2016) در مورد سایت‌های اتمی 
ژاپن دارد. همان‌گونه که در هیروشیما، روایت‌گری توانست از دلِ خاکسترِ 
مرگ، معنای »صلح« را استخراج کند، در سجاس‌رود نیز روایت‌گریِ 
شاهدمحور توانسته است بر تاریکیِ ناشی از زوالِ بوم‌شناسانه نور بتاباند. 
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این پژوهش نشان داد قانلی‌چای نه یک مقصد برای مشاهدة نابودی، 
بلکه یک مکان- رسانه برای بیداری بوم‌شناسانه است؛ جایی‌ که رنجِ 
مکان ازطریق روایت، به یک تعهد اخلاقی برای صیانت و بازآفرینی 
تبدیل می‌شود. در واقع، بازخوانی سجاس‌رود ثابت کرد برای التیام 
زخم‌های زمین، ابتدا باید جرئتِ سوگواری برای آن‌ها را داشت و سپس 

از دلِ این سوگ، زبانی برای مراقبت و بازآفرینی استخراج کرد.
محدودیت‌ها و پیشنهادهای پژوهشی• 

به‌رغم تأیید نقش تبیینی روایت‌گری، این پژوهش با محدودیت‌هایی 
همچون دشواری در سنجش پایداری کنشگری در بلندمدت و اثرات 
متغیرهای سیاسی- اقتصادی بر ذهنیت مخاطبان روبه‌رو بود. پیشنهاد 
می‌شود پژوهش‌های آتی بر نقش »فن‌آوری‌های نوین بازنمایی« )مانند 
واقعیت افزوده( در عمق‌بخشی به روایت‌های تاریک و همچنین بررسی 
نقش نظام‌های آموزشی در نهادینه کردن »اخلاق مراقبت« در مناطق 

بحرانی تمرکز کنند.

نتیجه‌گیری
این پژوهش با نگاهی نو به تلاقی رنج انسانی و زوال بوم‌شناسانه، نشان 
داد ناسازة آخرین فرصت‌گردی در حوضة سجاس‌رود، فراتر از یک تهدید 
محیط‌زیستی، یک فرصتِ بیداری اخلاقی است. نتایج پژوهش تأیید 
کرد سوگ بوم‌شناسانه، اگر در خلأ رها شود، به انفعال و بیگانگی با مکان 
)سولاستالژیا( می‌انجامد اما زمانی که با روایت‌گری اصیل و شاهدمحور 
پیوند می‌خورد، به سوگ پویا تغییر ماهیت داده و تمایل به کنشگری را 

تا ۶۸ درصد افزایش می‌دهد.

این پژوهش نشان داد سوگ بوم‌شناسانه در مناظر درحال زوال لزوماً 
به انفعال اجتماعی منجر نمی‌شود. زمانی که تجربة فقدان ازطریق 
روایت‌گری اصیل و شاهدمحور بازنمایی شود، می‌تواند به افزایش همدلی، 

مسئولیت اخلاقی و مشارکت در بازآفرینی محیطی منجر گردد.
سهم اصلی این مطالعه در دانش موجود، معرفی مدل میانجی‌گری 
روایت در تبدیل منظر رنج به بستر بازآفرینی است. این یافته‌ها دلالت 
بر آن دارد که مدیریت مناظرِ بحران‌زده در ایران، نیازمند گذار از 
رویکردهای صرفاً مهندسی به‌سمت مدیریتِ معنا‌محور و گردشگری 
حمایتی است. پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های آتی، نقش فن‌آوری‌های 
نوین )مانند واقعیت افزوده( را در تقویت روایت‌گریِ شاهدمحور در 
سجاس‌رود و سایر رودخانه‌های در معرض زوال ایران واکاوی کنند. 
اگرچه بستر جغرافیایی سجاس‌رود امروز درحال تهی‌گشتن از آب 
است اما روایت‌های اصیل قدرت آن را دارند که این فقدان را به »شریانِ 
آگاهی« تبدیل کنند؛ چراکه نخستین قدم برای بازآفرینی مناظر درحال 
زوال در گروِ بازسازی هم‌زمان زیرساخت‌های بوم‌شناسانه و پیوندهای 
معنایی میان جامعه و مکان است. در نهایت، سجاس‌رود )قانلی‌چای( 
گواهی است بر این حقیقت که بازآفرینی منظر، نه با سازه‌های صلب 
مهندسی، بلکه با بازسازی پیوندهای عاطفی و اخلاقی میان انسان و 

منظر آغاز می‌شود. ایدون باد.
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